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نقدی بر نوشته های جهانگیر هدایت
محمدرضا نظری دارکولی نویسنده، منتقد فلسفه و ادبیات

DOR: 20.1001.1.27835480.1402.3.16.8.0

محمدرضا نظری دارکولی *

رئالیســت  نویســنده ی  یــک  هدایــت  جهانگیــر 

خــود  مســتقیم  ساده نویســیِ  بــا  کــه  اســت 

می کنــد.  نزدیــک  داســتان  بــه  بســیار  را  خواننــده 

در اینجــا چند نوشــته ی کوتــاه از جهانگیــر هدایت را 

مورد بررســی قــرار می دهم و می کوشــم این نقــد تصویر 

روشــنی از چگونگی معنایی و زبانی نوشــته های او بدهد. 

یکــی از عنصر های مهــم نوشــته های جهانگیر هدایت 

که در بیشــتر داســتان های او به وضوح دیده می شود نوعی 

طنز اســت کــه می تــوان آن را عنصر ریشــخند نامید. این 

ریشــخند به واقع شالوده ی بیشتر نوشــته های کوتاه او بوده 

*  M.N.Darkoli@gmail.com

پیام داســتان ها را در خود دارد و می توان گفت محور اصلی 

معنا در نوشــته های کوتاه جهانگیر هدایت اســت. می دانیم 

کــه در ادبیــات انگیــزه ی بنیادیــنِ نقش آفرینیِ ریشــخند 

همیشــه انتقاد بوده و اینکه وابســته به جهان نگری نویسنده 

متوجــه ی وضعیت های گوناگون شــده اســت. مــن اینجا 

می توانم آن وضعیت های بی شــمار را در دو دســته تقســیم 

کنم که تمام هنر ها و حتی علوم تاکنون مشــغول بررسی شان 

وجودی.  وضعیت های  اجتماعــی،  وضعیت های  بوده اند، 

چگونگی هــای  تمامــی  اجتماعــی  وضعیت هــای 

خارجــیِ زندگــی انســان در جمــع هم نوعــان خودش، 

از جملــه، منطــق، روابــط، سیاســت، اقتصــاد، اخلاق، 

آموزش هــای جمعــی، صلح و جنگ اســت که بســیاری 

از آثــار ادبیات تاکنون به بررســی آن ها پرداختــه و یکی از 

رویکرد هــای روایت در ادبیات، طنز انتقادی بوده اســت. 

دســته ی دوم ایــن وضعیت ها درواقع مربــوط به طبیعت 

و هســتی دنیا می شــوند که می توانیم آن ها را وضعیت های 

وجودی بخوانیم و شــامل شــک ها، فلســفه، جهان نگری، 

باور های متافیزیک، موضوع تولــد و مرگ، آینده و بنیاد های 

وجــود می شــوند. وضعیت های وجــودی نیــز در ادبیات 

 در عصر مدرن 
ً
موضوع بســیاری از آثار بوده اند، مخصوصا

https://www.adabiyatemoteahed.ir/article_183507.html
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به ســبب کوشــش هنر ها بــرای همراهی با تفکر انســان، 

مسأله ی وجود و پرسش های وجودی اهمیت بالایی یافت. 

در اینجا چند داســتانک از جهانگیر هدایــت را با توجه 

به این دو دســته بررســی می کنم و می کوشــم تا جایی که 

ممکن اســت حق مطلب ادا شــود. یکی از داستانک های 

این نویســنده ی پرتلاش »تصادف با یــک درخت« نام دارد 

و در آن مردی را می بینیم که خیلی اتفاقی ســرش با یکی از 

درخت های کنــار خیابان برخورد می کند، او کمی آســیب 

می بیند اما با کمک عابران سوار تاکسی شده خود را به منزل 

می رســاند، همه چیز تا اینجا روایتی معمولی دارد، اما روز 

بعد ماموری از طرف یک اداره با نام دایره تصادفات اشجاریه 

به درِ خانــه اش آمده و برگه ی احضاریه ای آورده اســت که 

نشــان می دهد مرد بــه جرم تصادف با درخــت باید خیلی 

سریع خودش را به سازمان مربوطه تسلیم کند تا شکایتی که 

از ســوی درخت بر علیه او جاری شده است رسیدگی شود. 

عنصر ریشخند جهانگیر هدایت اینجا پا به داستان می گذارد 

و بی درنگ محور معنایی داســتان را به دست می گیرد. مرد 

در کمال شــگفتی اطاعت می کند و وقتی وارد اداره می شود 

 رویداد غیرطبیعی را می پذیرد و پا به وضعیت 
ً
گویی رســما

تــازه ای از دنیایش می گــذارد، اما با وجود پذیرش مســأله 

همچنــان تقلا می کند ر هایی یابد، چراکه خیلی می کوشــد 

دفاعیــات منطقی و قابل درکی به بازجــوی خود ارائه دهد. 

بازجوی او مردی جدی اســت و حکم می کند متهم ســند 

ملکی گرو بگذارد تا بتواند در مــدت زمان تحقیق ماموران 

دایره تصادفات اشــجاریه درباره ی وضعیت درخت مربوطه 

و تعیین میزان خسارت وارده آزاد شود در خانه ی خود منتظر 

احضار بعدی بمانــد. مرد متهم با منــزل تماس می گیرد و 

همســرش ســند خانه را می آورد برای آزادی موقت او گرو 

می گذارد با بهت و سرگردانی به خانه باز می گردند، که البته 

مرد برآن می شود از درخت انتقام بگیرد. روز بعد همسر او از 

وجود یک اره ی برقی در انباری خانه خبر می دهد. همچنین 

متوجه می شــود در روزنامه نوشته اند یکی از درختان خیابان 

با مشــخصات همان درخت شاکی توســط افرادی ناشناس 

قطع شــده و موضوع تحت پی گرد قانونی قرار گرفته است. 

داســتان کوتاه جهانگیر هدایت اینجا پایان می یابد و ما به 

روشنی درمی یابیم عنصر ریشخند مهم ترین کانون توجه در 

آن بوده و از نوع نقد وضعیت های اجتماعی اســت که به دو 

مورد مهم آن اشــاره می کنم، یکم اینکه وقتی مرد با درخت 

تصــادف می کند ســرش گیج رفتــه و روی زمیــن می فتد، 

عابران به او کمک می دهند بلند شــود اما یکی از همان افراد 

کیف پولش را می دزدد، اینجــا روابط و اخلاق اجتماعی به 

ریشخند گرفته شده است، گویی می خواهد اعتراض کند که 

 
ً
دیگر به مهربانی افراد هم نمی شود اعتماد کرد چون معمولا

پشــت هر کمکی انسان دوســتی و دیگرخواهی نیست، اما 

برای اینکه عنصر ریشــخند امید اخلاقی را از داستان نگیرد 

می بینیم راننده ی تاکســی از مرد پول نمی گیرد تا نشان دهد 

در جامعه هنوز انســانیت به تمامی نمرده اســت. ریشخند 

دوم و مهم داســتان نیــز اهمیت دادن فراتــر از معمول گروه 

برگزیده ی جامعه بــه درختان اســت)در اینجا درخت یک 

نمونه از وجود های غیرانســانی اســت(، طــوری که گویی 

وجود درخت از انســان مهم تر دیده می شود یا درواقع انسان 

بی ارزش شده اســت، اگر بخواهم نمونه ی دیگری برای این 

موضوع پیش بکشم به حیوانات اشــاره می کنم، فرض کنید 

انســانی را به جرم آسیب رســاندن غیرعمدی به یک اردک 

اعدام کنند. در داســتان جهانگیر می بینیــم مرد متهم بر اثر 

تصادف با درخت آســیب دید اما مسئولین بدون توجه به او 

شــکایت درخت را بررســی می کنند. به نظر من جهانگیر با 

این داستان یک ریشخند بســیار جالب توجه به بی شعوری 
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اجتماعــی وارد می کنــد، او می خواهــد بگویــد مراقــب 

ارزش گذاری ها باشیم! بنا بر این نگاه داستان را طوری خاتمه 

می دهد که متوجه می شــویم مرد متهم شبانه درخت شاکی 

را با اره برقی قطع کرده و این خود مبارزه ای میان انســان های 

هوشــیار و گــروه بی شــعور جامعه تصویر شــده اســت. 

حال داســتان دیگری از جهانگیر هدایت با نام »سوسکی 

که عطر دوســت داشت« را بررســی می کنم. در این داستان 

کوتاه یک سوســک می بینیم که بصورت اتفاقی به شیشــه ی 

عطر شــخصی نزدیک می شــود و به بــوی آن دل می بندد. 

سوســک بار ها بــه دور از دید صاحبان خانه بــرای بوییدن 

شیشــه ی عطر مــی رود و از این کار خود لــذت می برد، اما 

یک روز کــه صاحب عطر فراموش کرده درِ شیشــه را ببندد 

سوسک از شیشه ی عطر بالا می رود در آن می فتد و می میرد. 

دلیل نزدیک شــدن سوســک به دهانه ی شیشه این است که 

بوی دل انگیز بیشــتری می دهد. به نظر می رســد جهانگیر 

هدایت در این داستان چند هدف را دنبال می کند، یکم اینکه 

تلاش دارد سوسک را نشانه ای برای تصویر کردن انسان های 

ضعیف قرار دهد که به دنیای انسان های قدرتمند یا ثروتمند 

پا می گذارند، آن ها حریصانه به دنبال بوی خوش یا تصاویر 

 امنِ خود بیرون آمــده و وارد دنیای دیگران 
ِ

 دنج
ِ

زیبــا از کنج

می شــوند، دوم اینکــه می خواهد بگوید ایــن افراد ضعیف 

نمی تواننــد دنیای قدرتمنــدان را درک کنند چون سوســک 

چیــزی از چگونگی زندگی صاحبان خانــه و عطر نمی داند 

فقط بــوی خوش عطــر جذبــش می کند، ســومین هدف 

نویسنده این است که نشان دهد ناهماهنگی و ندانستن های 

این چنینی بســیاری اوقات به تباهــی می انجامد، یعنی فرد 

زندگی ساده ی خودش را نیز می بازد. اگر این درک از داستان 

درســت باشــد می تواند نتیجه ی پند آموزی به همراه داشته 

باشــد، اینکه تغییر ناگهانی و حساب نشده خطرناک است. 

اما از سویی دیگر همین تغییر ناگهانی ریسک و شجاعت 

را نیز نشــان می دهد، چراکه بسیاری باور دارند زندگی کوتاه 

و با کیفیت بهتر از زیســتن طولانی در حقارت اســت، زیرا 

سوســک داســتان جهانگیر شــاید در میان جامعه ی بزرگ 

سوســک ها تنها سوســکی باشــد که بوی خوش عطر را از 

نزدیک تجربه کرده و در حوض بزرگی از عطر مرده اســت. 

گویی نویســنده می خواهد بگوید برای کســب تجربه های 

 امنِ خود بیــرون رفت و خطر کرد. 
ِ

 دنج
ِ

بــزرگ باید از کنج

در این داستان نیز ریشخند محوریت دارد، هم برای دریافت 

منفیِ ریسک و هم مثبت آن. ریشخند به افرادی که ناگهانی و 

بدون دانش کافی وارد دنیای دیگران شده و تباه می گردند، برای 

نمونه فرض کنید دختر جوانی از قشر فقیر جامعه با یک مرد 

ثروتمنــد ازدواج کند و هیچ گاه نتواند خود را با آن خانواده ی 

اعیانی هماهنگ نماید، اینگونه او خوشبختی را تجربه نمی کند 

و حتی آرامش ابتدایی خودش را نیز از دســت خواهد داد. 

از سویی دیگر این داســتان می تواند بگوید انسان تا خطر 

نکند نخواهد توانســت به دانش های بزرگ و تازه دست یابد. 

ریشــخند به گروه بزرگ عامه ی جامعه که گویی حاضرند در 

حقــارت بمانند اما امنیت کوچکِ بی کیفیت سوسکی شــان 

آسیب نبیند. این افراد همیشــه دنباله رو یعنی بنده بوده اند و 

با این نوع زندگی شــان همیشــه بنده و حقیر خواهند ماند. 

جهانگیر هدایت داســتانک دیگری نیز با نام »مداد ســیاه 

کوچولوی من« دارد که باز هم ریشــخند مهم ترین عنصر آن 

است، او در این داستان می کوشد به وجود اشیایی یک مداد 

احساس و درک ببخشد تا بتواند ابتدا نوعی وابستگی کوچک 

میــان مداد و صاحبش ایجاد کند و این وابســتگی را طوری 

پیش می برد که خواننده صورتی از علاقه و دوســتی در آن ها 

ببیند، اما در آخر وقتی مداد رفته رفته کوچکتر می شود خیلی 

آســان وابســتگی ایجاد شده را به ریشــخند می گیرد، چنان 
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که شــخص مداد کوچک را کنار می گذارد و از مداد تازه ای 

استفاده می کند، در پایان مداد سیاه کوچولو بصورتی معمولی 

و بی مسأله گم می شود هیچ مشکلی هم پیش نمی آید، یعنی 

در نبود مداد ســیاه کوچولو دنیای شخص تغییری نمی کند. 

این داستانک به نوعی وابســتگی های کوچک ما انسان ها با 

اشــیاء و دارایی هایمان را نشان می دهد و آن ها را به ریشخند 

می گیرد. وابســتگی های کوچک گاهی بصورت یک عادت 

رفتــاری هم ایجــاد می شــوند و جهانگیــر هدایت گویی 

می خواهد بگوید وابســتگی های کوچک ما خنده دار و حتا 

بی ارزش هســتند، چون وقتی آن ها را به هر دلیلی از دست 

می دهیــم تغییر قابل توجهی در زندگی مــان رخ نمی دهد. 

در آخر داستان کوتاه دیگری از جهانگیر هدایت را بررسی 

می کنم که »تلفــن نزن« نام دارد، در این داســتان نیز مانند 

داستان »مداد سیاه کوچولوی من« موضوع اصلی وابستگی 

است اما نه میان انسان و اشیاء، بلکه دلبستگی میان دو انسان 

را تصویر می کند. نویســنده در این داســتان کوتاه وابستگی 

میان دو شخص را به باد ریشــخند می گیرد. شخص اصلی 

داستان خطاب به دوستش با بیانی عاجزانه خواهش می کند 

کــه به او تلفن نزند چــون به دلیل وابســتگی اش نمی تواند 

جواب ندهد. این داستان نشان می دهد رابطه ای میان دو نفر 

برقرار اســت و یکی از طرفین که شــخصیت اصلی داستان 

نیز هســت در ایــن رابطه رضایت کافی نــدارد یا به عبارتی 

رنج می برد، اما از ســویی دیگر وابستگی عمیقی به دوستش 

پیــدا کرده و نمی تواند او را بکلی کنار بگذارد؛ پس خواهش 

می کند که دیگر زنگ نزند تا او مجبور نباشــد جواب بدهد. 

جهانگیر هدایت در این داســتانِ بسیار کوتاه نیز تلاش دارد 

وابســتگی های بی معنا و غیرمنطقی میان افراد را به ریشخند 

بگیرد، او می خواهد بگوید بســیاری از انسان ها به وسیله ی 

یک وابســتگی غیرواقعی زندگی واقعی شــان تباه می گردد. 

همانطــور کــه در آغاز ســخن گفتم، جهانگیــر هدایت 

یک نویســنده ی رئالیست اســت که با ساده نویسیِ مستقیم 

خود، خواننده را بســیار به داســتان نزدیــک می کند. وجود 

شــخصیت هایی ماننــد، سوســک، مــداد و درخــت در 

داســتان های او نمی توانــد ایــن دریافت را ایجــاد کند که 

جهانگیر از رئالیسم خارج می شــود، داستان هایی که اینجا 

من بررســی کردم همه رئالیستی به حســاب می آیند، چون 

منطق درک و تصور در آن ها رئالیســتی است. این داستان ها 

تصورات رئالیســتی شخصیت های انســانی هستند و زمان 

بیان نیز با منطق رئالیســتیِ تصورِ انســان درک می شــوند. 

جهانگیــر هدایــت یک رئالیســت با بیان بســیار بســیار 

ســاده اســت اما مفاهیم قابل توجهــی را تصویر می کند. 

نوشــته هایی کــه از جهانگیــر هدایــت اینجا بررســی 

کــردم بــا تمــام زیبایی هــای مفهومــی و پراهمیت شــان 

دارنــد.  اشــکالاتی  نــگارش  و  زبــان  بخــش  در  امــا 


